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 احمد توکلی از دهه ۶۰ تاکنون منتقد همه دولت ها بوده است؛ از دولت چپ گرای زمان جنگ گرفته تا دولت های 
راست گرای هاشــمی و روحانی، همه را نقد کرده و البته معتقد است دولت های خاتمی و احمدی نژاد نیز مانند 
دولت هاشمی، سیاست های مدل «تعدیل» را اجرا کرده اند؛ اما او که در کنار چهره هایی همچون حدادعادل، در 
اولین ســال های دولت اصلاحات، استارت پروژه نوسازی جناح راســت را با عنوان اصولگرایان تحول خواه زد، 
می گوید میوه این پروژه، که با حمایت چهره ای همچون ناطق به فتح مجلس هفتم انجامید، را احمدی نژاد چیده 
اســت. او می گوید اصالت عقل را قبول نــدارد و اصالت را از آنِ وحی می داند؛ اما وقتی می پرســم چرا بعد از 
دو دهه تأکید بر اشــرافی گری هاشمی و کارگزاران و دفاع از ساده زیســتی، بین احمدی نژاد و قالیباف، از دومی 

حمایت کردید، می گوید: «برای اداره کشور عقلانیت مهم تر از ساده زیستی است». 

حجت الاسلام احمد خاتمی:
بگومگوها تمام شد

 الان برجام یک قانون است 
ایرنا: خطیب جمعه تهران با اشــاره به نامه مقام  �

معظم رهبری به رئیس جمهوری درباره برجام تأکید 
کرد این نامه تجلی پیام جاوید عاشورا بود و در سراسر 
این نامه، روح حماســه حسینی و روح انقلابی حاکم 
است، این نامه این پیام را با خود دارد که ایران اسلامی 
همچنان بر سر مواضع اصولی خود است. سیداحمد 
خاتمی در خطبه دوم نمازجمعه تهران افزود: «نامه 
تاریخی و عمیق رهبر معظم انقلاب، پرونده برجام را 
بســت. انصافا این نامه یک نامه معمولی نبود، کلمه 
کلمه آن روی حســاب بــود. اگر دولــت می خواهد 
موضــع ملت ایران را بفهمد، ایــن نامه موضع ملت 
ایران است». خاتمی با بیان اینکه این نامه مایه نشاط 
و امید نیروهای انقلاب شــد کــه دغدغه ارزش های 
این نظــام را دارند، گفت: «تمام نامــه را می توان در 
یک کلمه خلاصــه کرد هیهات مــن الذله». خطیب 
جمعه تهران اظهار کرد: «در این نامه، نفرت از آمریکا 
و دروغ گویــی و بدقولی آمریکا مــوج می زند. در این 
نامه رهبــر معظم انقلاب مثل امام راحــل، آمریکا را 
شیطان بزرگ می داند». سیداحمد خاتمی گفت: «این 
نامه موضع ولایت را نشــان داد. افراط و تفریط هایی 
وجود داشــت که در طول ایام دو طرف می گفتند؛ اما 
نزد مقام معظم رهبری جایگاهی نداشت و آن اینکه 
برخی از این افراد برجام را موفقیت بزرگ، بی ســابقه 
و فتح الفتوح معرفــی کردند، هرچند این نظر رهبری 
نبود. از آن طرف افرادی هم می گفتند، تصویب برجام 
به خطرانداختــن و خاتمه انقلاب اســت که این گونه 
هم نبود. عضو هیأت رئیســه مجلس خبرگان رهبری 
با بیان اینکه مقام معظم رهبری با ۹ شــرط برجام را 
تأیید کردند، تصریح کرد: «بــه عنوان خطیب جمعه 
تقاضا دارم، بگومگوهای قبل از برجام تمام شود. الان 
دیگر برجام یک قانون است و باید همه از این فرصت 
استفاده کنیم تا به نفع نظام اسلامی سامان پیدا کند».

واکنش امام جمعه شیراز 
به  سفر جک استراو  

فارس: آیت االله اســداالله ایمانــی در خطبه های  �
نماز جمعه شیراز با اعتراض به سفر وزیر امور خارجه 
سابق انگلیس به شــیراز با عنوان گردشگری، گفت: 
چرا این فرد در تاسوعای حسینی، گردشگری خود به 
شیراز را قرار داده و آیا مسئولان در این مورد پاسخی 
دارند؟ ایمانی اضافه کرد: در شرایطی که چهره های 
زشــت را زیبا معرفــی می کنند و انســان های مؤمن 
و خــادم را خائن و خائنان را خــادم جلوه می دهند، 
بازپرداخت قیام عاشــورا توســط نخبگان جامعه و 
تطبیــق آن با زمان فعلی، ازجمله ضروریات اســت. 
او با اشــاره به ســابقه ۷۰ســاله آمریکا و ۲۰۰ساله 
انگلیس در دشــمنی با ملت مسلمان ایران، تصریح 
کرد: از دوران کریم خان زند، انگلیســی ها برای نفوذ 
در ایران نقشه کشــیدند و حکومت زندیه را از شیراز 
جمع کردند تا در خلیج فــارس حضور یابند. نماینده 
ولی فقیه در فارس با بیــان اینکه ما نمی خواهیم در 
گذشــته بمانیم اما نمی توانیــم آن را فراموش کنیم، 
تصریح کرد: ۲۰۰ ســال دشــمنی انگلیس و ۷۰ سال 

دشمنی های آمریکا چگونه از ذهن خارج می شود.

محمدرضا باهنر:
 مجلس دهم حتی دست 

اصلاح طلبان معتدل هم نباید بیفتد 
ایســنا: محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی  �

مهندسین، گفت: ما باید به یک سری نیروهای اصولگرا 
برســیم و بتوانیــم آنــان را کنتــرل کنیم تــا مجلس 
دهم دســت حتــی اصلاح طلبان معتــدل هم نیفتد. 
او که در جلســه ماهانه انجمن اســلامی مهندســین 
خراســان رضوی ســخن می گفت، افــزود: «مجلس 
دهم اصولگرایی که باهنر و دوســتانش در آن حضور 
نداشــته باشــند را ترجیح می دهیم به مجلس دهم 
اصلاح طلبــی که مــا در آن باشــیم ولــی در اقلیت 
باشــیم». با بیان اینکه ما تا ســه سال قبل معمولا هر 
سال یک انتخابات در کشور برگزار کردیم، افزود: «امروز 
همه اعتقاد دارند که انتخابات در سرنوشت کشور تأثیر 
بســزایی دارد. چهار رئیس جمهور ســابق کشور را در 
ذهنتان مرور کنید، اینها با یکدیگر کاملا متفاوت بودند 
اما تأثیر اقدامــات و تصمیمات آنها تا عمق خانه های 
مردم می رود و احســاس می شــود». دبیرکل جامعه 
اســلامی با بیان اینکه در بســیاری از شــهرها رقبای 
اصلاح طلــب جدی داریــم که فعال هســتند، افزود: 
«بنابراین ما اصولگرایان باید احساس ضرورت وحدت 
را بیشتر داشته باشــیم که این موضوع در سطح کلان 
مطرح است». دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تأکید 
کرد: «من خودم همیشه به اصلاح طلبان توصیه کردم 
که در میدان انتخابات حضور داشــته باشند تا رقابت 
جدی داشته باشیم اما اگر خدای ناکرده مجلس دهم 
دســت اصلاح طلبان معتدل هم بیفتد، این دوســتان 
نشان دادند که بعد از اینکه به قدرت می رسند فضا را 
دست تندروها داده یا تندروها آنان را مصادره کرده اند، 
ما مجلس ششــم و مســائلی که در دولت اصلاحات 
بــه وجود آمد را هنوز به خاطــر داریم». رئیس جبهه 
پیروان خط امام و رهبری در پاســخ به ســؤالی درباره 
حضور ناطق نوری در انتخابــات مجلس دهم گفت: 
«ما از ناطق نوری درخواســت کردیم تــا بیاید و فعال 
شــود اما فعلا که گفتــه قصد ورود ندارد؛ شــما دعا 
کنید تا دلش کمی نرم شــود، امــا در هر صورت او از 

سرمایه های اصولگرایی است». 

روزنه

عاشورا؛ قیام روشن بینی علیه ظاهربینی
علــی مطهری: یکی از ویژگی هــای واقعه کربلا  �

روشن  بینی و بصیرت اســت. یک نگاه ظاهربین در 
زمان قیام امام حســین(ع) چنیــن حکم  می کرد که 
اســلام برقرار اســت و چیزی آن را تهدید نمی کند، 
ســرزمین تحت حکومت مسلمین بســیار گسترده 
شــده، نمازهای جمعــه و جماعت برقرار اســت، 
حج به صورت باشــکوه برگزار می شود و حکومت 
اسلامی در جهان قدرتمند اســت ولی نگاه ریزبین 
و تیزبین امام و پیشــوای راستین جامعه که آنچه را 
دیگران در آینه نمی بینند او در خشت خام می بیند، 
احساس می کند که از اســلام جز پوسته و ظاهری 
باقی نمانده و باطن و هســته آن نابود شــده است. 
محتوای آن از دســت  رفته و فقــط قالب آن باقی 
مانده است، روح اسلام که عدالت و آزادی و حقوق 
مردم در مقابل حاکم و اینهاست از بین رفته و تنها 
جسم بی جان آن باقی مانده است. امام حسین(ع) 
به خوبــی درمی یابد که موروثی شــدن حکومت و 
جایگزین شدن ســلطنت به خلافت در دوره یزید و 
نیز شــخصیت خاص یزید که مردی فاسد، متجاهر 
به فســق بود و اساســا اعتقادی به اسلام نداشت 
شــرایط را به گونه ای کرده است که اگر او قیام نکند 
و پیام خــود را با خون خود و اصحــاب و فرزندان 
و برادرزاد گان و اســارت اهل بیت خود به دنیا ابلاغ 
نکند، در آینده ای نزدیک اثری از اسلام نخواهد بود. 
امام(ع) برای انجام این رسالت خود محاسبه دقیق 
کرده بــود و این طور نبود که از روی احساســات و 
تحت تأثیر هیجانات دست به قیام بزند. عامل اصلی 
قیام امام حســین(ع) امربه معــروف و نهی ازمنکر 
بود، لذا وقتی از کوفه خبر می رســد که مردم کوفه 
عقب نشینی کرده اند شــعارهای امام حماسی تر و 
تندتر می شود چراکه قبول دعوت مردم کوفه برای 
امام حســین(ع) صرفا یک اتمام حجت بوده است 
تا پاســخی برای آیندگان و برای تاریخ داشته باشد. 
آنچــه انگیزه اصلی امام را تشــکیل می داد وظیفه 
امــر به معروف و نهی از منکر بــود و هیچ منکری 

بالاتر از حکومت فاسد یزید نبود. 

عصای موسی )ع( باطل السحر برجام! 
انقلاب،  معظــم  رهبــر  حســین شــریعتمداری: 
مسئولیت نظارت دقیق و لحظه به لحظه بر اجرای 
برجام را- با شــرایطی که برای آن برشــمرده اند - 
برعهده هیأتی قوی و آگاه و هوشــمند گذاشــته و 
فرموده اند «وجود پیچیدگی هــا و ابهام ها در متن 
برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری 
در طــرف مقابل به ویــژه آمریکا، ایجــاب می کند 
که یک هیــأت قوی و آگاه و هوشــمند برای رصد 
پیشــرفت کارها و انجام تعهدات طــرف مقابل و 
تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است، تشکیل 
گردد». که لازم اســت ایــن توصیه با دعوت دولت 
محترم از صاحب نظران و استقبال صاحب نظران و 
کارشناسان از این دعوت دولت جامه عمل بپوشد. 
یکی دیگــر از دقیق تریــن ابتــکارات رهبر معظم 
انقلاب، قرار دادن حریف بر سر یک دو راهی است، 
چراکه اگر شرایط ابلاغ شده از سوی حضرت آقا را 
نپذیرد، از آنجا که این شرایط فنی و حقوقی است، 
با رد آن به اهداف فراهســته ای خــود علیه ایران 
اســلامی اعتراف کرده اســت و در صورت پذیرش 
آن، توطئــه ای که در متن برجام تــدارک دیده بود، 
نقــش بر آب خواهد شــد. دراین بــاره گفتنی های 
افتخارآفرین دیگری نیز هست که بیرون از محدوده 
این نوشته اســت و در یک کلمه باید گفت؛ «رهبر 
انقلاب انشــای آمریکا را پاره کــرده و برای حریف 
دیکتــه نوشــته اند» و چنیــن اســت کــه عصای 

موسی  (ع) باطل السحر ساحران می شود. 

انی سلم لمن سالمکم
محمدکاظــم انبارلویی: افتخار اصولگرایان، تجمیع 
آنها زیر خیمه ولایت است. در درون خیمه هرکس 
از تنافــر و تخاصم در درون یــاران ولایت دفاع کند 
با منطق عاشــورایی «انی ســلم لمن ســالمکم و 
حرب لمن حاربکم و ولــی لمن والاکم و عدو لمن 
عاداکم» نمی خواند. دشــمن منتظر است در میان 
صفوف ما شــکاف ایجاد کند و زیســت انگلی خود 
را در درون شکاف ها ســامان دهد. دشمن در حال 
مصــادره ســرمایه اجتماعی اصولگرایــان به نفع 
رقیب اســت. مراقبت از زیرمجموعه هــا و جبران 
قصورها و تقصیرها و غفلت هــا یک وظیفه ولایی 
اســت که در کلام رهبــری همواره بــه آن دعوت 
شده ایم. نباید این دعوت را نادیده بگیریم و هرکس 
ســاز خود را کوک کند. نباید در گذشته توقف کنیم، 
رصد سناریوی دشــمن به ما می گوید قدری هم به 
آینده فکر کنیم. نوســازی گفتمان اصولگرایی ما را 
از این برهه عبــور می دهد. غیریت مــا در گفتمان 
جدیــد اصولگرایی هیچ یــک از اضلاع اصولگرایی 
نیســت. نبایــد اجازه دهیــم رقیب اصلــی را از ما 
پنهان کنند و مــا را وادار نمایند با هم رقابت کنیم. 
بایــد دید در گفت وگوها راه را کجا اشــتباه آمده ایم 
تا به نقطه اول برگردیم. گفت وگوها باید در بســتر 
انصــاف، عدالت، احترام متقابــل و از همه مهم تر 
پرهیز از خودشیفتگی باشــد. فضای گفت وگو باید 
فضای جست وجوی حق باشد. کم حوصلگی برای 
گفت وگو ســم اســت، صبر، بردباری و اســتقامت 
می خواهد. رهبری، اصولگرایان را متحد، یکپارچه، 

مصمم و مهربان باهم می خواهد. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2430سیاست یکشنبه    3 آبان 1394

  چهره شــما به عنوان یک فرد منتقد شــناخته  �
شده اســت، اولین سؤالم این اســت: شما از چه 
منظری نقد می کنیــد که ما از دولــت چپ گرای 
مهندس موسوی تا دولت های راست گرایی، مانند 
هاشــمی و روحانی و حتی دولــت آقای خاتمی 
بود،  بهتر  بقیه  از  اقتصادی اش  که شــاخصه های 
شــاهد انتقادات شما هســتیم؟ از چه منظری به 
نقد می پردازید که تقریبا منتقد تمام سیاست های 
اقتصادی آنها بوده اید؟ هم سیاست های موسوی، 
هم هاشــمی، هم خاتمی، هم احمدی نژاد و هم 

روحانی.
من معتقدم اگر قانون اساســی و احکام اســلام و 
همچنین عقلانیت مســتظهر به علم اقتصاد را ملاک 
قرار دهیم، انتقادات ما همین هایی می شود که اتفاق 
افتاده اســت. در دوران مهندس موسوی به اقتضای 
جنگ، طبیعتا دخالت دولت زیاد بود و تا اینجا کســی 
ایراد نمی گرفت، اما باید به اقتضای فکری هم دولت 
گســترش می یافت. چون آن موقع دسته ای از کسانی 
که در دولت بودند معتقد بودند، سرمایه داری موجب 
استثمار است، رقیب سرمایه داری هم سوسیالیسم یا 
همان اقتصاد دولتی متمایل بــه توزیع درآمد برابرتر 
بود. مــن از واژه سوسیالیســم اســتفاده می کنم، نه 
مارکسیســم؛ چون دوســتانی که به آنها انتقاد دارم، 
مذهبی، اما در کل دولت گــرا بودند. در نتیجه وقتی 
صحبت از این می شــد که چه کار کنیم، می گفتیم این 
چیزی که شــما می گویید، با شــرع و قانون اساســی 
همخوانی ندارد. با مکاتب اقتصادی هم آشنا بودیم، 
تعارض آن مواضع با مکتب اقتصادی اسلام و تشابه 
با سوسیالیسم چپ را می شــناختیم. من یک مثال از 
فضای آن دوره می زنم؛ زمســتان ســال ۶۱ در جلسه 
شــورای اقتصاد، پیش نویس لایحه ای را آورده بودند 
تــا از مجلس اجــازه بگیرنــد از بانک مرکــزی پول 
قرض کنند. رفتــم کنار مرحوم نوربخش و خصوصی 
پرســیدم: این مبلغی که قرض می کنید چقدر موجب 
تورم می شــود؟ گفت: حساب نکردم. گفتم تو ضامن 
ارزش پــول ملی هســتی و باید حســاب می کردی. 
ماشین حساب را درآورد و حساب کرد و گفت که فلان 
درصد. من به آقای موســوی گفتــم که اولا می دانید 
این میزان قــرض، چند واحد درصد بــه تورم اضافه 
می کند؟ ایشــان گفــت: نه. گفتم از آقــای نوربخش 
بپرسید و وقتی آقای موسوی رقم را پرسید، جا خورد. 
بعد من گفتم آقای موســوی اگر می خواهید برای این 
لایحه رأی بگیرید، بگویید کســانی کــه موافق اند بار 
روی دوش مســتضعفان این قدر درصد اضافه شود، 
رأی بدهند. گفت: آقا این چه طرز رأی گیری است، این 
جــوری رأی نمی آورد. گفتم خــب رأی نیاورد. گفت: 
این چه طرز برخورد اســت، برای آخر ســال و جنگ 
چه کنیم؟ به آقای مهندس موســوی گفتم: شما چرا 
کارخانجات غیراستراتژیک را نمی فروشید؟ به دولت 
چه ارتباطی دارد که کارخانه دســتمال کاغذی داشته 
باشــد؟ چرا باید این قبیل بنگاه های اقتصادی دست 
دولت باشــد؟ آقای موسوی گفت: حالا چه کسی این 
کارخانه ها را از ما می خرد؟ گفتم: هیچ کس! ایشــان 
گفــت: پس چرا این حــرف را می زنید؟ گفتم: شــما 
الان اعلام کنید می فروشــید، این حــرف اثر خودش 
را در بــازار می گــذارد. شــما اعلام کنیــد کارخانه را 
می فروشــید، این اطمینان را به بازار و جامعه منتقل 
می کند، درعین حال به این استقراض رأی می دهیم و 
احتمالا ســال بعد مجبور به استقراض نخواهیم بود. 
خب حالا من این حرف ها را برچه اساســی می زدم؟ 
براساس قانون اساسی. قانون اساسی می گفت صنایع 
مادر و بزرگ باید در دســت دولت باشد و بقیه صنایع 
اصلا نباید در اختیار دولت باشــد. ایــن کارخانه ها از 
طریق مصادره ها به دســت دولت افتــاده بود و باید 
می فروختند آنها را. حرف ما این بود که باید به قانون 
اساســی و احکام اسلام پایبند باشیم و بپذیریم در این 

حوزه اقتصادی نباید دخالت کرد.
  با همین اســتدلال شما باید از خصوصی سازی  �

در دولت ســازندگی دفاع می کردیــد، اما یکی از 
اولیــن و تندترین منتقدان سیاســت های دولت 

سازندگی هم شما بودید.
بلــه، ما به دولت قبلی انتقــاد می کردیم که نباید 
دولــت در اقتصــاد این قــدر جلو بیاید که از ســر بام 
بیفتد. بعد که نوبت آقای هاشــمی شد دیدیم ایشان 
دیگر این قدر دارد عقب عقب می رود که از آن ســوی 
بام می افتد. انتقاد ما علت داشــت. برای اینکه طبق 
احکام شــرع مقــدس اســلام، حکومــت نمی تواند 
نســبت به قیمت ها بی تفاوت بماند و می تواند در آن 
دخالت کند. همچنین دولت نمی تواند همه چیز را به 
امــان بازاری بگذارد کــه در آن انحصار وجود دارد و 
حضرت علــی(ع) هم در نهج البلاغه، انحصار را منع 
کرده اســت. فهمیدن این موضوع بسیار ساده است؛ 
یعنی هر کســی که علــم اقتصاد هم نمی دانســت، 
می توانســت همین موضــع را در پیش بگیرد. من آن 
 موقــع علم اقتصاد را بلد نبودم و رشــته تحصیلی ام 
برق و الکترونیک بود، ولی مطالعه داشــتم، فلســفه 
علم را در زندان خوانده بودم و کتب اقتصادی، به ویژه 
مکاتــب اقتصادی را هم خوانده بودم. ولی دانســتن 
اینها، علــم اقتصاد نمی خواســت. گفتــم آقا وقتی 
شــما قدرت کنترل انحصار و تبانــی در بازار را ندارید 
و نمی توانید مردم را تأمین کنید و سیاســت تعدیل را 
هم پذیرفته اید، به نتیجه نمی رســید؛ چون سیاســت 
تعدیل می گویــد باید در همه بازارهــا عرضه وتقاضا 
برقرار باشــد. شــما بازار کالا را رها کرده اید و بازار کار 
را بســته اید. اجــازه نمی دهید کارگرهــا چانه بزنند و 
دستمزدشــان را بالا ببرند. به کارمندان اجازه جبران 

فاصله حقوقشــان و تورم را نمی دهید. شما بازار پول 
را کنتــرل می کنید، کار و ســرمایه را کنتــرل می کنید؛ 
درحالی که بازار کالا را آزاد گذاشــتید، اما مدل تعدیل 
می گویــد بایــد همــه را آزاد کرد. البته مــن مخالف 
تعدیلم، ولی اگر کســی می خواهــد تعدیل را انجام 
دهد باید طوری این کار را انجام دهد که توازن نسبی 
اتفاق بیفتد. خب مجبور شــدم به سیاست های آنها 
ایراد بگیرم که شــما زیادی دارید بازاری اش می کنید. 
از زمــان جنگ به بعد تعدیل در دســتور کار دولت ها 
قرار گرفــت. در دولت های آقای هاشــمی، خاتمی، 
احمدی نــژاد و روحانی همه اینها پیــرو مدل تعدیل 

بوده اند.
  در دوره آقای خاتمی که لااقل در اجرا با روش  �

متفاوتی روبه رو بودیم و نتایج دیگری هم داشت. 
این فاصله درآمد و هزینه که می گویید، شاخص ها 
نشان می دهد که در دوران آقای خاتمی نسبت به 
دوره آقای هاشمی روند کاهشی داشت ولی بازهم 

شما منتقد بودید.
تغییر شــاخص ها تحــت تأثیر عوامــل مختلفی 
اتفاق می افتــد. یعنی کارکرد اقتصــادی دولت فقط 
تحت تأثیر یک سیاســت واحد نیست. منابعی که در 
اختیارشــان قرار دارد، جو عمومی، محیط کسب وکار، 
اینها همه تأثیرگذارند. درآمد دولت دراین میان خیلی 
مؤثــر بوده اســت. دولت یــک حیات مســتمر دارد. 

نمی شــود یــک جایــی را خط 
کشــید و گفت تأثیر دولت قبلی 
تمــام شــد. یعنی دولــت آقای 
هاشــمی همت خــود را صرف 
بازســازی کرد و توجــه کافی به 
توزیــع درآمــد نداشــت. همین 
باعث شد که برای کار زیادی که 
انجام می شــد با توجه به منابع 
کمی که داشــتند به اســتقراض 
خارجــی پناه ببرند. اســتقراض 
هم ایــن طور نبود کــه از منابع 
خارجی قرض بگیرند، بلکه کالا 
را نســیه می خریدند و به قرض 

کوتاه مدت دولت تبدیل می شــد که نــرخ بالاتر بهره 
را داشــت. کمبود منابع را این طور جبران کردند. یک 
بار من به آقای هاشــمی گفتم وضــع جوری خراب 
اســت که بعضی از وزرای شــما هم این وضعیت را 
قبول ندارند. ایشــان گفت کدام وزرا قبول ندارند؟ من 
اســم نیاوردم اما منظورم آقــای لاریجانی بود که آن 
زمان وزیر ارشــاد بود. البتــه وزرای دیگری هم بودند 
و یکــی از آنها آقای لاریجانی بــود. گفت نه، من این 
را قبول ندارم. بعد شــروع کرد بــه گفتن اینکه تولید 
شــمش آلومینیوم و موارد دیگر کــه در حال احداث 
و راه اندازی هســتند چه اثراتی خواهند داشت. گفتم 
آقای هاشمی مردم نان شــب را با شمش آلومینیوم 
نمی خورنــد. مردم نــان و پنیر می خورند. تا شــمش 
آلومینیوم به پنیر تبدیل شــود خیلی کارهای دیگری 
باید انجام شود. شــما به این فاصله توجه ندارید، به 
اینکه این تولید در جامعه چگونه تقســیم می شــود. 
خــب آقای هاشــمی یک کارهایی را بنا گذاشــت که 
ثمراتش به آقای خاتمی رســید. یعنی آقای خاتمی 
از ایــن حیث اســب آماده تری را ســوار شــد تا آقای 
هاشــمی، و درنتیجه همان سیاست ها را ادامه دادند 
و تقریبــا همان نتایج را گرفتیم. شــاخص های دوران 
آقای هاشمی نوسان داشت، تورم ۴۹ درصد داشتیم. 
بعد که شد ۲۳ درصد. نوسان در دوران آقای خاتمی 
هــم کمتر بــود. به طورکلی مدل تعدیــل در بیش از 
۹۵ درصد کشــورهایی که اجرا شــده، رشد ناپایدار را 
به همراه داشــته است. یعنی نرخ رشــد نوسان پیدا 
می کنــد. آقای خاتمی، هم وفــور درآمدهای نفتی را 
تجربه کرد و هم کمبود شدید درآمدهای نفتی را ولی 
در عمل، راهش تقریبا ادامه همان راه آقای هاشمی 
بود. آقای احمدی نژاد هم که آمد، شعارهایش را طور 
دیگری می داد ولی در عمل کار دســت کســانی بود 
که به مدل تعدیل وفادار بودند. یکی از مشــاورانش 
آقای پژویان بود که استاد آقای شمس الدین حسینی 

بود. آقای حســینی از آقای پژویان ایــده می گرفت و 
به صورت طــرح ارائه می کــرد و درنتیجه مدل فرق 
نکرد. فقــط چون ایشــان ادعاهای دیگری داشــت 
که با مدل او ســازگار نبود نوســان اداری شدید شد. 
تصمیم هــای دفعی و ظاهــرا نامتجانس نتیجه اش 
این شــد که با شــروع تحریم ها، تعارضات برملا شد، 
بــازار ارز به تلاطم افتاد و رکود تورمی ایجادشــده با 
هدفمندی تشــدید شــد و باوجود اینکه در مقایسه با 
ســایر دولت ها منابع ارزی بسیار بیشتری در اختیارش 
بود موفق نشــد که به اهدافش برسد و مردم ثمرات 
کار ایشــان را حس کنند. بنابراین متأســفانه کارهایی 
که انجام می شــد قابل انتقاد بــود که من هم مجبور 
می شــدم انتقاد کنم. از ابتدا هم این انتقادات مشهود 
بود اما بعدها که اقتصاد خواندم ظرایف بیشــتری را 
می دیدم و انتقادات بیشــتری می کــردم. الان هم که 
تجربــه ام بــه آن معلومات اضافه شــده طبعا دقت 
بیشتری می شود. البته من هیچ وقت خاطرخواه هیچ 
دولتی نبــوده ام و هر دولتی که کار خوبی انجام داده 
گفته ام و از همه دولت ها هم در جایی که انتقاد وارد 
بوده انتقاد کرده ام. منطق انتقاد من قانون اساســی و 

اسلام و علم و تجربه است.
  با توجه بــه نگاه و تجارب شــما به فرض اگر  �

در ســال ۷۲ در رقابــت با آقای هاشــمی پیروز 
می شــدید، چه سیاســتی را پیاده می کردید که نه 
آقــای  دوره  خصوصی ســازی 
هاشمی باشــد و نه دولتی سازی 

دوران مهندس موسوی؟
مشــکلی که آقای هاشــمی 
طــرز  داشــتند،  کارگــزاران  و 
حکومتداری  شــیوه  و  حکومت 
بود. من از نظر ســلوک شخصی 
و اداری مدافع مشــارکت مردم 
در دو بعد سیاســی و اقتصادی 
مدافــع مردمی بــودن دولت  و 
بــودم. درحالی کــه در آن دوره 
و شــخصی  اداری  تجمل گرایی 
به ســرعت رشد کرد و این خیلی 
تأثیر دارد. مــا اینجا به نهادگراها نزدیک می شــویم 
و می گوییم نهادهای اجتماعــی غیر از خود ضوابط 
اقتصادی، تأثیــر تعیین کننده ای دارنــد در اینکه یک 
سیاست انتخاب شود یا نشــود؛ و درصورت انتخاب 
و اجــرا، موفــق بشــود یا نشــود. درنتیجــه اگر من 
رئیس جمهور می شدم اولین اثرش این بود که نهادها 
رفتار متفاوتی پیدا می کردنــد؛ یعنی این تبارگرایی و 
اشراف گری که در زمان آقای هاشمی باب شد و طبعا 
موجب تضعیف گرایش مردمی در کارگزاران می شد 
این برعکس می شــد. در اقتصاد هــم من یک بار در 
رسالت سرمقاله ای نوشــتم با عنوان منکرات بزرگ. 
در آن زمــان مقام معظــم رهبری ســخنانی درباره 
امربه معــروف و نهی ازمنکر فرمــوده بودند. من در 
آن ســرمقاله خطاب به این جوان هایی که می رفتند 
خیابــان ولیعصــر و به دخترهــا گیــر می دادند که 
مویشان پوشیده نبود، نوشــتم بدحجابی منکر است 
و باید نهی شود ولی براساس قاعده خودش. ولی از 
این منکرات بگذریم، چون منکرات بزرگی هســت که 
اگر به دادش نرسیم مشکل ساز می شود و بعدا گیس 
و گردن و ســاق و ســاعد، همه چیز بیرون می افتد و 
نمی توانیم جلــوی آن را بگیریم. در ادامه هم از این 
مدل تعدیل به عنوان منکر بزرگ یاد کردم و نوشــتم 
که چرا با شــرایط ایران ناســازگار اســت. بعد از آن 
سرمقاله یک روز زنگ زدم به آقای روغنی زنجانی و 
گفتم با شما کار دارم. ایشان گفت: شما که می گویید 
من منکر بزرگ هستم. گفتم که پاسخ بدهید تا منتشر 
کنیم. گفت: «من قبول دارم که اسلام با راسیونالیسم 
(عقل گرایی) محض سازگار نیست، ولی به نظر شما 
من باید چه کار کنم؟ من رفتم قم پیش آقای مصباح، 
پیش آقا ســیدمنیرالدین حسینی و عده ای دیگر رفتم 
که چیز خاصی تحویل ندادند. شــما جای من بودید 
چکار می کردی؟» گفتم: من اگر جای شــما بودم دو 
کار را می کردم که شما این دو کار را انجام نمی دهی. 

اول اینکــه ۲۰اقتصاددانــی کــه به تمامیت اســلام 
قائــل بودند و ۲۰ طلبه ای که به اقتصاد آشــنا بودند 
می گذاشتم در یک ساختمان، آن زمان اینترنت نبود، 
بهتریــن کتاب ها و مجلات از منابع داخلی و خارجی 
را برای شــان می آوردم و می گفتم این همه وسایل و 
ماشــین و منشی و پول در خدمت شما، بنشینید روی 
این مســائل کار کنید تا جواب این سؤال را پیدا کنیم. 
یعنی با توجه به اقتضائات ایران این مسائل حل شود 
که پنج سال بعد همچنان با این سؤال درگیر نباشیم و 
کاسه چه کنم در دست مان نباشد. کار دیگر این است 
که در همین دوره چهار، پنج ســاله، از بین مدل های 
رقیــب برای توجیــه پدیده های اقتصــادی، مدلی را 
انتخاب می کردم که کمتر با مبانی ما تعارض داشته 
باشــد و بیشتر با اقتضائات کشــور بخواند. الان برای 
تــورم مدل ســاختارگرایی هســت، مــدل پولی هم 
هســت. من بر این باورم که ساختارگرایی، بهتر تورم 
در ایران را توضیح می دهد به نسبت مدل های پولی. 
در مــدل ســاختاری نقش پول انکار نمی شــود ولی 
نقش پساســاختاری بــرای پول قائلنــد، اما در مدل 
پولی نقش فعال قائل می شــوند. این تفاوت خودش 
را در راه حل ها نشــان می دهد. به او گفتم تو این دو 
کار را نمی کنی. گفت من آنقدرها هم که شــما فکر 
می کنید با راسیونالیســم مخالف نیســتم. گفتم: یک 
مشکل شما همین اســت. البته من هم عقل دارم و 
عاقلانه کار می کنم. راسیونالیسم را به عنوان اصالت 
عقل قبول ندارم. اصالت مالِ وحی اســت و در ذیل 
وحــی عقلانیت را به کار می بریــم. من اگر می آمدم 
از نظر مدیریت سیاســی و اقتصادی برای مردم حق 
قائل بودم، درحالی که آقای هاشــمی با مردم ابلاغی 
رفتار می کرد. من معتقد بودم که باید اقناعی برخورد 
می کردیم. من آن موقع سرمقاله نوشتم و به هاشمی 
نوشــتم که حکومت را با اقناع می شود اداره کرد نه 
با ابلاغ. شما به مردم ابلاغ می کنید درحالی که مردم 
باید قانع شــوند. نــه تنها این مردم اگر قانع نشــوند 
همراهی نمی کنند، بلکه موســی نبی که حاضر بود 
ســال های طولانی برای پیداکردن خضر رنج سفر را 
تحمــل کند وقتی او را یافت گفــت: می خواهم از تو 
چیز یــاد بگیرم، اما خضر به او گفت: «قَــالَ إِنَّكَ لَنْ 
تَسْــتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦۷﴾» طاقت نمی آوری با من 
راه بیایی، چرا؟ «وَکَیْفَ تَصْبِرُ عَلَیٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا 
﴿٦۸﴾» (سوره کهف) وقتی از رموز کاری خبر نداری 
چطوری می توانی شکیبا باشی و همراهی کنی. اول 
هــم رأیی بعد همراهی. نه شــما از خضر بالاترید نه 
مردم از موسی بهتراند. وقتی آن دو بزرگوار این گونه 
بــا هم حرف می زننــد، تکلیف ما و مردم مشــخص 
اســت. نباید مســائل را به مــردم از موضع بالا ابلاغ 
کنید بلکه اقناع وظیفه حکومت اســت. اینها خیلی 
تأثیر دارد. اگر شــفافیت در حکومت باشد نتایج طور 
دیگری می شــود. اگر هــم رأیــی را می خواهید باید 
برای اقناع مردم گام برداریــد و در این صورت نتایج 
اقتصادی متفاوت می شــود. اگــر حکومت خودش 
دنبال تجمل نباشــد و بر خودش حــلال نداند مردم 

تحمل و سیاست پذیری شان متفاوت می شود.
  خوب مدل پیشنهادی شما برای اداره کشور در  �

آن دوره چه بود؟
 وقتــی در این بحــث به سیاســت های اقتصادی 
می رســیدیم من آن زمان مدل نداشتم، اما بلد بودم از 
میان مدل های موجود گزینش بهتری را داشته باشم.

  اســتنباط من این اســت که زیست شخصی و  �
سلوک مدیران دوره آقای موسوی به اضافه بخشی 
از نگاه اقتصادی دهه ۷۰ اگر با هم جمع شود کمی 

به مدل شما نزدیک خواهد شد؟ درست است؟
مورد اولی بله، نزدیک می شــود. ولی فقط زیست 
مسئله نیست. مناســباتی که با مردم تعریف می کنند 

مهم است.
  همین کــه می گویید مردم هم رأی باشــند در  �

دولت جنگ به نظر می رسد مردم هم رأی بودند.
بلــه؛ با دولــت راه می آمدند چون صــدق و صفا 
بیشتر از دوران بعد از آن بود. مثلا در دوران کرباسچی 
شــیوه مدیریتــی جاافتــاده بــود که قانون شــکنی و 
بی اعتنایی به قانون هنر مدیریتی شــده بود. من هیچ 
وقت با قانون شــکنی موافقت نکردم همیشــه با آن 
درگیر بوده و هســتم و می گویم قانون اگر باشــد ثبات 
اقتصادی بــه دنبال دارد و مســائل قابــل پیش بینی 
می شود. هرقدر مســائل قابل پیش بینی تر باشد، روند 
توســعه راحت تر صــورت می گیــرد. پیش بینی آینده 
اگر روشــن باشد ریســک پایین می آید. رفتار اقتصادی 
متفاوت می شود. در اوایل انقلاب صدق و صفا بیشتر 
بود و مــردم فکــر می کردند اگر مســئولان می گویند 
نداریم حتما همین طور اســت ولی بعد دیدند که نه، 
مسئولان خودشــان راحت زندگی می کنند و می گویند 
شــما صرفه جویی کنید کــه این امکانپذیــر نبود، اما 

سیاست های اقتصادی دهه ۷۰ را قبول ندارم.
  اینکه به جای دولت گرایی، به ســمت اقتصاد  �

آزاد حرکت می شد را هم قبول نداشتید؟
دولتی بودن را قبول نداشــتم، اما رهاکردن بازار به 

دست تبانی و انحصار را هم قبول نداشتم.
  در واقع می توان گفت بیشــتر بــه نهادگرایی  �

نزدیک بودید؟
بلــه مــن بــه اصــلاح نهادهــای مؤثــر عقیده 
دارم. الان فکــر می کنید چــرا محیط کســب وکار را 
اندازه گیــری می کننــد؟ محیط کســب وکار مجموعه 
عوامــل غیراقتصادی اســت کــه تعیین کننــده رفتار 
اقتصادی جامعه است. تازه به اینها توجه شده است 

درحالی که من از ابتدا به آن توجه داشتم.
ادامه در صفحه ۷

احمد توکلي در گفت وگو با «شرق»درباره سه دهه انتقاد از دولت ها مي گوید
مجلس هفتم را با حمایت ناطق سازماندهي کردیم

  در جامعه ما متدینان انقلابی حتی 
اگر اقلیت شوند مؤثرتر از اکثریت 

شکل نیافته غیرحزبی هستند.
   نمی دانم اصولگرایان اگر بخواهند 
کاری کنند چه چیزی را مسئله اصلی 

تلقی و چه راهکاری برای حل آن 
مسئله ارائه خواهند کرد. اما به نظر من 
مشکل اصلی کشور درحال حاضر فساد 
است و مبارزه با فساد را مهم ترین کار 

سیاسی، اجتماعی و دینی می دانم.
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